بسم الله الرحمن الرحيم
توكل
الف ) امام صادق عليه السّلام مى‏فرمايد: 
خداوند به حضرت داود عليه‌السّلام وحى كرد: هر بنده‏اى از بندگانم فقط به من متمسك شود و من نيّت او را صادق بيابم، اگر آسمان و زمين و تمام آنچه در آنهاست با او در افتند برايش راه گريز قرار مى‏دهم. و هر بنده‏اى از بندگانم به كسى جز من متمسك شود و اين معنى را در نيّت او بيابم، اسباب آسمانى را از دست او قطع و زمين را زير پايش سوراخ مى‏كنم، و برايم مهم نيست كه در كجا هلاك شود. 
ب )     و در روايتي ديگر نيز آن‌حضرت مى‏فرمايد: 
در كتابى خواندم كه خداى تعالى مى‏فرمايد: 
قسم به عزت و مجد و جلالم، قسم به رفعتم بر عرش، هر كس به كسى جز من اميدوار باشد اميدش را به يأس مبدل و در بين مردم خوارش مى‏كنم، و از مقام قربم طرد و از درجه وصلم دورش مى‏سازم، در شدائد به غير من اميد مى‏بندد؟ در حالى كه شدائد در دست من است؟ به غير من اميدوار است و در خيالش در ديگرى را مى‏كوبد در حالى كه كليد تمام درهاى بسته در دست من است و در خانه‏ام به روى كسانى كه مرا بخوانند باز است؟ چه كسى در مهمى به من اميد بست كه اميدش را قطع كردم؟ من آرزوى بندگانم را نزد خود محفوظ داشتم و آنها به حفظ من راضى نشدند، آسمان‏هايم را از كسانى كه از تنزيه من خسته نمى‏شوند پر كردم و به آنها دستور دادم كه در به روى بندگانم نبندند و بندگان به قول من اعتماد نكردند، آيا نمى‏داند كه هر كس به مصيبتى دچار شود كسى نمى‏تواند خلاصش كند؟ آيا مى‏پندارد من كه قبل از درخواست عطا مى‏كنم؛ با درخواست، جواب سائلم را نمى‏دهم؟ آيا من بخيلم كه بنده‏ام مرا بخيل مى‏داند؟ آيا جود و كرم از من نيست؟ آيا عفو و رحمت در دست من نيست؟ اگر تمام اهل آسمان‏ها و زمين آرزومند باشند و به هر كدام به قدر آرزوى همه عطا كنم ذرّه‏اى از ملكم كاسته نمى‏شود چگونه كم شود از ملكى كه قيّم آن منم؟ پس واى به حال كسانى كه از رحمت من نااميدند، واى به حال كسانى كه مراعات مرا نكردند و مرتكب معصيت من شدند. 

ج)      حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود: 
« بخدا قسم بنده مؤمن در حاجت خود براى خداى عزّ و جلّ اصرار نمي‌كند جز آنكه خدا حاجتش را روا مي‌سازد.» 

د)    حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام فرمود: 
« خداى عزّ و جلّ اصرار در درخواست بعضى از مردم را بر بعضى نمى‏پسندد و آن را براى خود دوست دارد، خداى عزّ و جلّ، دوست دارد كه از او سؤال كنند و آنچه نزد او است بخواهند» 

2ـ كساني در عالم هستي هستند كه صاحب و دلبسته ندارند ولي ما كه اينگونه نيستيم. ما آقايي داريم كه مهربان‌ترين افراد است و جواب شيعيان و محبين خود را بلا درنگ مي‌دهد. 

به این دو روايت دقت فرماييد.

روايت اول 
مرد فقيري بر امام حسن عليه‌السلام وارد شد و سلام كرد و در گوشه‌اي نشست،‌ امام از او پذيرايي كرد و برايش انگور آورد مرد فقير خوشه‌اي انگور برداشت و به امام گفت: « اي فرزند اميرمؤمنان تو را به آن خدائي كه اين نعمت را به تو داده قسمت مي‌دهم كه به فرياد من برسي و مرا از دست دشمن رهايي بخشي چرا كه دشمن من بسيار ستمكار است و به پير و جوان، خرد و كلان رحم نمي‌كند»

 امام فرمود:‌ « دشمنت را معرفي كن تا شرّش را از سر تو كم كنم»

 مرد فقير گفت:‌« دشمن من فقر و نداري است»

حضرت خدمت‌كارش را صدا زد و به او فرمود:‌ « هر چه موجودي داريم بياور»

خدمتكار رفت و پنج هزار درهم پول آورد و جلوي مرد فقير گذاشت،‌ آن مرد تشكر كرد و قبل از اينكه خداحافظي كند امام او را قسم داد كه هر گاه اين دشمن به تو رو آورد حتماَ‌ براي دادخواهي نزد ما بيا. 

روايت دوم 

عربي‌ نزد امام‌ حسين‌، عليه‌السلام‌، آمد و براي‌ بدهي‌اش‌ هزار درهم از آن‌حضرت درخواست كرد و آن‌حضرت آن مبلغ را به او مرحمت فرمود.

وقتي‌ كه‌ مرد عرب پول‌ها را گرفت‌ شروع به شمردن نمود.
خادم‌ ابي‌عبدالله ناراحت شد و به‌ او گفت‌: « مگر چيزي فروخته‌اي كه‌ داري‌ كه‌ خوب‌ و بد مي‌كني و پول‌ها را مي‌شماري‌؟»

مرد عرب گفت‌: « بلي‌ من‌ آبرو ريخته‌ام‌.»

حضرت‌ امام حسين عليه‌السلام وقتي اين جمله شنيد به خادمش فرمود: « هزار درهم‌ به‌ او بده‌، براي‌ قرضش‌ و هزار درهم‌ بده‌، براي‌ اينكه‌ آبرو ريخته‌ و هزار درهم‌ بده‌، براي‌ اين‌كه‌ نزد ما آمده‌ و جاي‌ ديگري‌ نرفته‌ است‌.» 

3 ـ بزرگان دين سفارش نموده‌اند تا در هنگام مشكلات دو كار زير را همراه با تلاش و كوشش و از روي اخلاص و ايمان و تدبر؛ براي رفع آن مشكل انجام دهيم تا گشايشي در كارمان ايجاد شود.
1ـ يكصد صلوات همراه با [وعجل فرجهم] « اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم » بگوييم و خداوند را به حق مصائب حضرت زينب سلام‌الله عليها قسم بدهيم كه در ظهور امام‌عصر روحي له‌الفدا تعجيل بفرمايد. 

2ـ اعمال زير را انجام بدهد كه در مفاتيح‌الجنان در انتهاي تعقيبات نماز صبح آمده است.

ثقة‌الإسلام نورى در كتاب دارالسلام از استاد خود عالم ربانى جناب حاج ملا فتحعلى سلطان‏آبادى رحمت‌الله عليه نقل فرموده كه فاضل مقدس آخوند ملا محمد صادق عراقى در نهايت سختى و پريشانى و بد حالى بود و به هيچ وجه براى او گشايشى حاصل نمى‏شد تا آن كه شبى در خواب ديد كه در يك مكاني خيمه بزرگى سر پا است.

پرسيد: « اين خيمه از كيست.»   گفتند:« از كهف حصين و غياث مضطر مستكين حضرت قائم مهدى و امام منتظر مرضى عجل الله فرجه مى‏باشد»

پس به تعجيل خدمت آن حضرت مشرف گرديد و سختى حال خود را به آن حضرت عرض كرد و از آن بزرگوار دعايى براى گشايش كار و رفع غم خويش خواست آن حضرت او را حواله فرمود به سيدى از اولاد خود و اشاره فرمود به او و به خيمه او آخوند از خدمت آن حضرت بيرون رفت و به همان خيمه كه حضرت به آن اشاره فرموده بود وارد شد و ديد  جناب سيد محمد سلطان‏آبادى در آن خيمه در روى سجاده‌اي نشسته و مشغول دعا و قرائت است.

آخوند به سيد سلام كرد و حكايت حال را براى او نقل كرد پس سيد براى گشايش امر و وسعت رزق او را دعايى تعليم نمود پس از خواب بيدار شد در حالى كه آن دعا در خاطر او بود و قصد كرد به خانه‌ي سيد برود. وقتي بخدمت سيد رسيد او را به همان نحو كه در خواب ديده بود ديد در مصلاى خود نشسته مشغول ذكر و استغفار است. سلام كرد و سيد جواب سلام او را داد و تبسمى نمود مثل آن كه از قضيه مطلع باشد پس آخوند براى گشايش امر خويش دعايى خواست. پس سيد همان دعايى را كه در خواب به او تعليم فرموده بود در بيداري نيز به او تعليم داد.

آخوند مشغول به آن دعا شد به اندك زمانى دنيا از هر طرف به او روى آورد و از سختى و بدحالى بيرون آمد. آن‌چه سيد به آخوند تعليم داده بود در خواب و بيدارى سه چيز است كه بعد از نماز صبح بايد انجام شود.
اول:   دست بر سينه گذارد و هفتاد مرتبه « يا فتاح ـ اي گشاينده » بگويد.

دوم:‌‌‌‌   مواظبت كند به خواندن اين دعا:   
لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرا 
هيچ توانايى و قدرتى جز به خواست خدا نيست توكل كردم بر خدايى كه زنده ابدى است و هرگز نميرد  و ستايش مخصوص خدايى است كه فرزند نگرفته و شريكى در ملكش وجود نداشته  و قدرت بى‏نهايتش از يارى هر كس بى‏نياز است و من او را به بزرگى ياد مى‏كنم.
سوم:  در عقب نمازهاى صبح بخواند اين دعا را:

بِسْمِ اللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، 
به نام خدا و درود خدا بر محمد و آل او  و كار خود را به خدا مى‏گذارم كه او به حال بندگان بصير است پس خدا حفظ كرد هر بدى را كه مكر دشمنان بر انگيزد 

لا إِلَهَ إِلا اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ
و خدايى جز تو اى ذات يكتا نيست پاك و منزهى تو و من از ستمكارانم  پس ما دعاى او را مستجاب كرديم و او را از درياى غم نجات داديم و اينچنين مؤمنان را نجات خواهيم داد  خدا ما را كافى است و او بهترين وكيل است 
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ،  مَا شَاءَ اللَّهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ لا مَا شَاءَ النَّاسُ، 
به نعمت خدا و فضل خدا چنان برخوردار شوند كه ديگر هيچ بدى به آنها نرسد  آنچه خدا خواست مى‏شود و هيچ قدرت و توانايى جز قدرت خدا نيست  آنچه خدا خواست مى‏شود نه آنچه مردم بخواهند 

مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ كَرِهَ النَّاسُ، حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ،
آنچه خدا خواست مى‏شود هر چند مردم نخواهند  خداى رب العالمين مرا كافى از ديگران است خداى آفريننده عالم مرا كافى از خلق است  خداى روزى دهنده مرا كافى از روزى خواران است
حَسْبِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، حَسْبِي مَنْ هُوَ حَسْبِي، حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي، حَسْبِي مَنْ كَانَ مُذْ كُنْتُ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي، 
خدايى كه پروردگار عالم است مرا كافى از ديگران است  كافى است آنكه مرا كافى است كافى است آنكه هميشه مرا كافى است  كافى است آنكه تا بوده‏ام و هستم مرا كافى است
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
كافى است مرا خداى يكتايى كه جز او خدايى نيست  بر او توكل كرده‏ام و اوست پروردگار عرش با عظمت.









�.  ترجمه‏اخلاق ص/ 424 ـ كتاب اخلاق ترجمه‏ى «الأخلاق» عالم بزرگ آيت الله مرحوم سيد عبدالله شبر قدس‏سره مى‏باشد كه حجة الإسلام محمدرضا جباران آن را ترجمه نموده است. خصوصياتى كه در كتاب الأخلاق وجود دارد در كمتر كتابى به چشم مى‏خورد چرا كه همراه با شيوايى قلم و سلامت كلام بدون آنكه مبحثى را طولانى كند، عمده‏ى مسائل لازم را در عباراتى خلاصه و دلچسب جمع مى‏نمايد. اما از جمله عواملى كه مترجم را به ترجمه‏ى اين كتاب وا داشته، ارزش اخلاقى و جايگاه معنوى نويسنده است نه نحوه‏ى تأليف و شيوه‏ى نگارش و امثال آن و در مورد أثر اين كتاب مى‏گويد: اثرى كه اين كتاب در خواننده‏ى خود باقى مى‏گذارد بيش از آنكه مرهون خصوصيات كتاب باشد مديون ويژگى‏هاى روحى و برجستگى‏هاى اخلاقى مؤلف است. ـ این دو روایت را حضرت آیت الله شیخ جواد ملکی تبریزی نیز در کتاب رساله‌ی لقاءالله ذکر فرموده است.


�. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا وَ اللَّهِ لَا يُلِحُّ عَبْدٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2  475 


�. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ إِلْحَاحَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَ يُطْلَبَ مَا عِنْدَهُ. ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2  475 


�. وَقَفَ رَجُلٌ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ الَّتِي مَا تَلِيهَا مِنْهُ بِشَفِيعٍ مِنْكَ إِلَيْهِ بَلْ إِنْعَاماً مِنْهُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَنْصَفْتَنِي مِنْ خَصْمِي فَإِنَّهُ غَشُومٌ ظَلُومٌ لَا يُوَقِّرُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَ لَا يَرْحَمُ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً وَ قَالَ لَهُ مَنْ خَصْمُكَ حَتَّى أَنْتَصِفَ لَكَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْفَقْرُ فَأَطْرَقَ ع سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى خَادِمِهِ وَ قَالَ لَهُ أَحْضِرْ مَا عِنْدَكَ مِنْ مَوْجُودٍ فَأَحْضَرَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ ادْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الَّتِي أَقْسَمْتَ بِهَا عَلَيَّ مَتَى أَتَاكَ خَصْمُكَ جَائِراً إِلَّا مَا أَتَيْتَنِي مِنْهُ مُتَظَلِّماً. ـ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص: 359 ـ نويسنده: ، رضى الدين على بن يوسف بن المطهر حلى ( برادر علامه حلى) تاريخ وفات مؤلف: 703 ق‏


�. اشک روان بر امیر کاروان ـ ترجمه خصائص الحسینیه ص102 ‏


�. این مطلب در کتاب شیفتگان امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف از قول حضرت آیت الله مرعشی نجفی رحمت‌الله علیه نقل شده است که امام زمان خود اینگونه دستور داده‌اند.





